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نگاهی ديگر به قصّة زال و رودابه
*
  

  دكتر غلامرضا رحمدل شرفشادهي
  عضو هيأت علمي دانشگاه گيلان 

  

  :چكيده

. جريـان دارد ) Binaryopposition(قصة زال و رودابه در بستري از تقابـل دوگانـه   
زال و زابل در پرتـو فـرة   . تقابل بين زابلستان به محوريت زال و كابل به محوريت مهراب

هاي اهريمني؛ زيرا  شوند و مهرداد و كابل با گزاره هاي اهورامزدايي معنا مي ي و گزارهايزد
زال بجاي . گزار است مهراب از تبار ضحاك مار بدوش و ريشه گرفته از دشت سواران نيزه

نِ وحوش تغذيه شـده و در   شير انسانها، گوشت و خون حيوانات را خورده و با پاره هاي ت
رو تحت تأثير خوي آزاد و بـي   وا و وحشي وحوش پرورده شده، از اينپر محيط آزاد، بي

ّت ريشه دار و تابو شدة متعارف، مبني بر ممنوعيت پيوند تبار ايزدي  پرواي كوه و صحرا سن
كند و با رودابه از نسل ضـحاك   مي) Deconstruction(شكني  و تبار اهريمني را ساخت

ج نسل اهـريمن و نسـل اهورامزداسـت گرچـه     رستم كه محصول ازدوا. نمايد ازدواج مي
رةّ ايزدي است، اما خون ضحاك در رگهايش جاريست، بنابراين در ساختار  برخوردار از ف
شاكلة ايزدي رستم چند نقطة ضعف هم گنجانده شـده اسـت كـه از جملـة آن مكـر بـا       

 هـاي اهـريمن   ضحاك بدون آنكه بخواهد تحت اغواگري. اسنفنديار و كشتن سهراب است
تفـوق   رستم بدون اينكه بخواهد يا بداند تحت تأثير وساوس. كشد بيرون، پدر خود را مي

بـه هـر   . كشد شد، پسر خود را مي توجيه مي» پوشي نام«طلبانة اهريمن درون، كه با عبارت 
تقدير عناصر داستان، اعم از اشخاص و حـوادث، در جريـاني از تقابـل دوگانـه حركـت      

اد ــگاه در تض و) interaction( املــبل دوگانه، گاه با هم در تعاجزاء اين تقا. كنند مي
)Paradoa (هستند؛ يعني زيرساخت يگانه و روساخت متكثر دارند .  

  . شكني در داستان زال و رودابه محور مقالة حاضر است بررسي چگونگي ساخت
  

                                                           
  21/12/85: تاريخ پذيرش نهايي        27/9/85: تاريخ دريافت مقاله *
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  . شاهنامه، زال، رودابه، ساخت شكني:  كليد واژه

  مقدمه

ــكني   ــاختار ش ــه  ) deconstruction(س ــل دوگان دو ) Binaryopposition(و تقاب
به نظر دريدا، انديشة فلسفي غرب مبتني بر . اصطلاح در فلسفة ما بعد ساختگرايي دريداست

حيات و مـرگ، روح جسـم، زشـت و زيبـا،     : ها بوده است از قبيل پذيرش يك سلسله تقابل
اً يكي از اين دو قطب برتر ا. نوشتار و گفتار قّـي شـده اسـت     عموم مودترهـوز،  (ز ديگـري تل

ّر افلاطون ) 91ص  هميشه نوشتار از گفتار مهمتر دانسـته  ) بنيانگذار تقابلهاي دوگانه(در تفك
پس تقابل دوگانه، يك راهكار است، نـه يـك پديـدة معرفـت     ) 69نصري، ص (شده است 

از دو قطب تقابـل   اين راهكار در فلسفة دريدا، از آنجايي كه مبتني بر قطعيت يكي. شناختي
قّي مي لاً، گفتار، است، مطرود تل او . شود و از محورهاي نقد شناختي انديشة دريـدا اسـت   مث

آورد، راهكاري مبتني بـر عـدم قطعيـت     در تفسير متن، به راهكار ديگري از تحليل روي مي
ال است بـدان   دال تا يك قدمي مدلول مي رسد، اما هرگـز . معني؛ به نظر او معنا در متن، سي

در زمان و جايگاه آن تنهـا در ذهـن اسـت و    » فردا«دست نمي يابد، معنا در متن، مثل مفهوم 
» امـروز «است، چونكـه فـردا شـود    ) فردا(در عالم واقع جايگاهي ندارد، چيزي كه در امروز 

امـا  . گـذارد  نـام مـي  » سـاخت شـكني  «دريدا اين شيوة تفسير متن را . است و به همين ترتيب
هاي عاميانه، راهكاري براي توليـد ايـده و توليـد چشـم انـداز       بر خلاف تلقي ساخت شكني

شـمارد، بلكـه    نگاه كردن از پنجره را مطـرود نمـي  . است، نه شكستن آنچه كه موجود است
بـر خـلاف آنچـه كـه در نگـاه      . شود به بيـرون نگـاه كـرد    ها هم مي گويد از لاي كركره مي

معناي ويران كردن آن نيسـت، هـدف از ميـان بـردن      آيد شالوده شكني به نخست به نظر مي
شالوده شكني از ويراني دور و بـه تحليـل مـتن    . شالوده نيست تا نشان دهيم كه فاقد معناست

هـا   داستان زال و رودابه صرف نظر از تحليل) 388ساختار و تأويل متن ص (تر است  نزديك
ر تقابل دو گانه و ساخت شكني و نقدهاي تماتيك كه تاكنون صورت گرفته از منظر راهكا

در اين بررسي براي كل داسـتان يـك زيـر سـاخت مركـزي در نظـر       . نيز قابل بررسي است
اجـزاء تشـكيل دهنـده    . گرفته شده است كه همان پيوند بين نسل اهورا و نسل اهريمن است
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داسـتان هسـتند، اعـم از اشـخاص و     ) Overstructur(ساختار داستان كه به منزلة روساخت 
ّد زال تا از هم پاشيدگي خاندان رسـتم در سيسـتان، همـه در ارتبـاط بـا زيـر        حوادث، از تول

  .دهند معني مي) understructure(ساخت محوري 
دار دربـار مبتنـي بـر ممنوعيـت ازدواج نسـل       داستان با سـاخت شـكني يـك بـاور ريشـه     

  :ستمرار مي يابداي از حوادث زير ا اهريمن و نسل اهورامزدا، نقطة عطف و در زنجيره
  ...)ها و ها، همسنگر كشي ها، پسر كشي برادر كشي(ها  خودي كشي – 1
  نيروي عشق – 2

اً تحت تأثير توصيف هاي غيابي، افراد، عاشـق يكـديگر مـي    : شـوند  در اين داستان، صرف
ـل اختراعـي را بـه تصـويرگري وا مـي       توصيف شنيداري ذهن را فعال مي دارد، و  كنـد، تخي

تـوان گفـت كـه فراينـد      مـي . آورد زيباتر از آن چيزي كه هست، به تصوير در مـي زيبايي را 
ور به تصوير به منزلة نقاشي است و مشاهدة همان زيبايي به منزلـة   ، در )عكـس (انتقال از تص

ـل             نقاشي، تخيـل اختراعـي مجـال عـرض انـدام دارد امـا درعكاسـي ايـن اختيـار بـراي تخي
  .اختراعي نيست

دان، ستاره شماران و كنيزكان رودابه، براي نزديك كردن افكار شاه و پايمردي موب – 3
  .خاندان زال از يك سو و خانوادة رودابه از سوي ديگر

رّة ايزدي – 4 اي از ويژگيهـا را بـراي    مجموعـه » ماكس وبر«: هويت ذاتي و كاركردي ف
اختصـاص دارد  كند كه بخشي از آنها به ماهيت اين نوع رهبري  ذكر مي1رهبري كاريزمايي

ــه كــاركرد آن   ــاي ذاتــي و نقــش  ) 25رهبــري و انقــلاب ص (و بخشــي ديگــر ب يعنــي معن
ف كلام دارد و يك » معنا«مانند كلمه كه يك . كاركردي ) پيكـره (در نحـو  » نقـش «در صر

  .كلام

  

  بحث
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هـا و حـوادث، هـر يـك بـه فراخـور        هـا، شخصـيت   گيري اين داستان، شـخص  در شكل
حـوادث محـوري و تعيـين    . اي دارنـد  اركردي خويش سهم ويـژه ظرفيت ذاتي و موقعيت ك
نِ زال و طرد زال ازدواج زال و رودابه، شكستن سنت: كننده داستان عبارتند از   .ها، زاد

. اشخاص و شخصيتهاي محوري عبارتند از منوچهر، سـام، مهـراب كـابلي، زال، رودابـه    
، نخستين كنش هنجار گريزانـه بـه   اي كه در نوع خود شود حادثه داستان، با حادثه شروع مي

در معيـار اعـراب   . اين كـنش، همرنـگ دختـر سـتيزي اعـراب جـاهلي اسـت       . آيد شمار مي
اي از عاطفة پدري، نيرومندتر بـود؛ از آنجـايي كـه دختـر در زنـدگي       جاهلي، عصبيت قبيله

رِ دست و پاگير به شمار آمده و از اينكه مبادا در جنگهـاي قبيلـه   ي بـه عنـوان   ا بيابانياني عنص
ناموس قبيله به دست دشمن بيافتد و عصبيت قـومي آسـيب ببينـد، بجـاي تـلاش بـراي حـل        

ت از       مسئله، صورت مسئله را پاك مي كردند و گورهـاي گرسـنه و زنـده خـوار را، راه نجـا
رِ عاطفـة پـدري          اين معضل مي رِ تـابو شـدة نـام و ننـگ  از عنصـ دانستند، براي سام نيز عنصـ
پـدري، تنهـا   دار  هـاي ريشـه   اعتنـا بـه علقـه    كند بـي  رو، سام را وادار مي ، از ايننيرومندتر بود

نِ موهاي سپيد بـه بيرحمانـه   مِ داشت تـرين شـيوه از خـود دور كنـد تـا طعمـة        پسرش را، به جر
  :درندگان شود

  دد و دام بـــــــــر بچـــــه از آدمـــــــي   

  

  

  بســــــي مهربــــــانتر بــــــه روي زمــــــي

  

  )94، ب 77دبير سياقي، (     

يّت يزدان بر آن تعلق گرفته بود كه اما م همانگونـه  : »شيشه را در بغل سنگ نگـه دارد «ش
  :حفظ كرده بود» واد غير ذي زرع«كه موسي را در تابوت شناور در نيل، و اسماعيل را در 

  

ــاه   ــه دارد نگـ ــي را كـ ــزدان كسـ ــه يـ   كـ

  

  

  ز گرمــــــا و ســــــرما نگــــــردد تبــــــاه

  

  )235همان، ب (       
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ّد شد،  ّد فرزند موي سپيد را به سام خبر دهدوقتي كه زال متول . كسي جرأت نداشت تول
ال  كوشيد ) activeremember(سرانجام دايه با موضعي خداپسندانه به شيوة يادآوري فع

س خداجويي و سپاسگزاري سام را ترغيب كند   :در فرايند اطلاع رساني حادثة تولد زال، ح
  

  مــــر او را بـــه فرزنـــد بـــر مــــــــژده داد

  

ــاد     ــده ب ــل، روز فرخن ــام ي ــر س ـــه ب   كــ

  

ــتي   ــي خواسـ ــزد همـ ــه را ايـ ــداد آنچـ   بـ

  

  

  زبــــــــان بـــــــرگشاد، آفــرين كــرد يــاد
  
  
ـــاد  د ـــده بــ ـــالان از و كنــــ   ل بدسگــــ
  

ــتي    ــدين خواهشـــن آراسـ ــان بـ ــا جـ   كجـ

  

  )61- 63همان ب(     

ا تعصب مدني ايـه، او را  جويانـة د  سام آنچنان نيرومند بود كه بجاي آنكه مواضع حق! ام
كُر متمايل كند و او را قادر سازد كه انسانيت را فـداي انسـان بـودن     به مسير سپاس و خط ش
  :نكند، به اتخاذ موضع طلبكارانه با خدا انداخت و از خوف سرزنش ، از راه دانش برون شد

  

  بترســــيد ســــخت از پــــي ســــرزنش    

  

  

  شـــد از راه دانــــش بــــه ديگــــر مــــنش 

  

  )73همان، (     

از آنكه زال با پيوند رودابة ضـحاك تبـار، از ضـحاك ارث ببـرد، سـام از      در واقع پيش 
اي ديگر، ارث برده بود، سام در مقام بـث و شـكوا بـا     نياكان رودابه، فرزند كشي را به شيوه

م اهريمن مي دانست؛ غافل از آنكه، اهريمن در  خدا، زال را چشم سياه و موي سپيد، و تجس
ت و رفتار انسان لانه مي قرائتـي  » پديـده «اگـر قرائـت از   . كند، نه در شـكل و قيافـة انسـان    ني

رّ محبت«همه را ) object(ي باشد، شناسنده ياهورا سـام  » نقـص گنـاه  «بينـد نـه    مي» كمال س
غافل از آن بود كه اهريمن از معبر تعصب كور در رفتار و مواضع سپاس گريزانـة او تجسـم   

  .در خودش بود گريخت كه آن چيز از چيزي مي. يافته است
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  :گفت او خطاب به يزدان مي
  

  ام اگــــر مــــن گنــــاهي گــــران كــــرده

  

  بــــه پــــوزش مگــــر كردگــــار جهــــان

  

  

ــريمن آورده   ــيش اهــــ ــر كــــ   ام و گــــ
  

  بــــه مــــن بــــر ببخشــــايد انــــدر نهــــان 

  

  )77و76همان، بب (     
  

ــرم   ــانم زشــ ــره جــ ــي تيــ ــد همــ   بپيچــ

  

ــن ب ــريمن از ايــ ــة اهــ ــون بچــ ــه چــ   چــ

  

  

  بجوشـــد همـــي در تـــنم خـــون گـــرم    
  
  

  ســـيه چشــــم و مــــويش بســــان ســــمن 

  

  )76- 79بب (     

ه ايزدي را مصداقي از ننگ مـي  دانسـت و   او آنچنان به مواضع انفعالي افتاده بود كه عطي
كرد كه بخاطر اين ننگ، رسالت تاريخي پهلوانان را كه همان پاسداري از   خدا را تهديد مي

  :كيان ايران زمين است، رها خواهد كرد و از ميهن دور خواهد شد
  ازيـــن ننـــگ بگـــذارم ايـــران زمـــين    

  

  

ــرين     ــر آفـ ــوم و بـ ــن بـ ــر ايـ ــوانم بـ   نخـ

  

  )83همان، ب (     
در مواقع بحران و در فضاي هيجانات افسار گسيخته، تماشاگران صحنه، يا  فرصت فكر 
كردن ندارند، يا جرأت فكر كردن و نقد كردن، اما وقتي كه اوضاع عادي شـد، مـردم كـم    

بنـابراين هنگـامي كـه    . شـود  ميتبديل بالفعل به تراضات بالقوه آيند و اع يكم به حرف در م
مدتي از زمان سناريوي طرد  بيرحمانـة زال از سـوي سـام گذشـت، اعتراضـات از گوشـه و       

  :كنار، عليه اين اقدام ناصواب بلند شد
  ه بودنــد پيــر و جــوان  هــر آنكــس كـ ـ 

  

  

ــوان  ــر پهلــــ ــادند بــــ ــان برگشــــ   زبــــ
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ــپاس   ــود ناس ــزدان ش ــه ي ــرك او ب ــه ه   ك

  

ـــي  ـــان نيكــي  همــي بشكنــــــ ــو پيمــ   ت

  

  
  نباشـــد بـــه هـــر كـــار نيكـــي شـــناس     

  
ــي  ــه را بفكنــــ ــه بچــــ ــان بيگنــــ   چنــــ

  

  )133و  132- 139- 138بب (    

دانسـتند، بلكـه آن را از    مردم، عملكرد سام را نه تنها مبتني بر عرف ايراني يا انساني نمي
  :كردند زيرا غرايز حيواني نيز پست تر ارزيابي مي

  كــه بــر ســنگ و برخــاك  شــير و پلنــگ

  

ــده  ــه را پروراننــــ ــه بچــــ ــد همــــ   انــــ

  

  

  آب انــدرون بــا نهنــگ   چــه مــاهي بــه  
  

ــد  ـــده انـ ــزدان رساننــ ــه يـ ـــايش بـ   ستــــ

  

  )130- 131بب (     

ا  اگر چه سام عمل ناصواب فرزند افكني را براي فرار از سرزنش مردم انجام داده بود، ام
  .تر مبتلا شده بود تر و گزنده به سرزنشي سخت

شـد ، بلكـه درخـواب نيـز، ايـن       راضات مردمي فقـط بـه عـالم بيـداري متوقـف نمـي      اعت
گ كابوس در مي آمد و سام را مانند شير ژياني كه بـه دام گرفتـار آيـد، بـه      اعتراضات به رن

ــا آمــوزه: داشــت خــروش وا مــي ــال، در خــواب،   كابوســهايي ب  ــادآوري فع هــايي از نــوع ي
يِ مـؤثر وضـع موجـود فـرا         ناخودآگاه سام به رنگ اعتراض در مي آمـد و او را بـه بـازخوان

  :كشد خواند و وجدان سام را به پرسش مي مي
ّـد زال سـپيد       اگر موي سپيد، در ذات خود عيب است پس به موهـاي خـودت بنگـر، تول

ّد پيري در موي تو هر دو هداياي خدايند دهد محض زيبايي و  خدا آنچه كه مي: موي و تول
  :زيبايي محض است

  

ــوي ســپيد   ــرد م ــر م ـــر آهـــوست ب   گــــ

  

  

ــرا ــد     ت ــگ بي ــون خن ــته چ ــوي سرگش   م
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  هــم آن و هــم ايــن ايــزدت هديـــه داد    

  

ــداد داد   ــه بي ـــي توب ـــم كن ـــي گــ   همـــــ

  

  )147و 146همان بب (     

اي كه ديگر مغزش  از كار افتاد باشد، حل مسـئله را بـه رأي سـران سـپاه      سام مانند مرده
  .واگذاشت

  :ه و كابوسهاي شبانه او را به شدت ترسانيده بودندچون اعتراضات روزان
  

ــار  ــز روزگــ ــواب كــ ــيد زان خــ   بترســ

  

ــد    ــردان را بخوانـ ــد بخـ ــدار شـ ــو بيـ   چـ

  

  

ــار    نبايـــــد كـــــه بينـــــد بـــــد آموزگـــ
  

  ســــران ســــپه را همــــي بــــر نشــــاند    

  

  )153، 152همان، بب (     

سِ       ت خـود از كـابو  و به دلالت خردمندان براي نجات جان فرزنـد، در واقـع بـراي نجـا
  .اعتراض، سر به البرز كوه نهاد

هاي محوري داستان، كه اوج و حضـيض داسـتان بـه نسـبت معتنـابهي       يكي از شخصيت
  .شخصيت اوست، منوچهر شاه است) Funtionalism(مرهون ابعاد كاركردي 

آبتين از جمله كساني بـود كـه قربـاني مارهـاي دوش     . او نسل چهارم از تيرة آبتين است
گ نظام ني. ضحاك شده بود اي منوچهر، فريدون، همراه مادرش، از آوارگان محكوم به مر

ظلم بـراي گسـترش، جوانـان    . نظام ضحاك در ظلم ريشه دوانيده بود. ظالمانة ضحاك بود
هاي برادران خود، سـلم و   پدر منوچهر شاه، يعني ايرج، قرباني جاه طلبي. خواهد بي مغز  مي
شد،  قائل مياي كه بين فرزندان تبعيض  شيوه. شده بودهاي تربيتي غلط فريدون  تور  و شيوه

يِ بـرادران، سـلم و تـور بـه انگيـزه            شيوه اي كه در روند آن، ايـرج بـه انگيـزة  افـزون خـواه
ه خوديقانت هـاي پسـران، جـان     كشي امجويي از سوي منوچهر و خود فريدون از شدت اندو

ت نژادي فريدون در زنجيـره . سپردند : حرانهـاي خـونين شـكل گرفتـه اسـت     اي از ب يعني باف
رّه     . منوچهر، شاه ايران است. هاي درون خانوادگي كشي بحران خودي شـاه مثـل پهلوانـان فـ
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فرة ايزدي شخصيت شاه را به صورت يك رهبر نيمه سنتي، نيمـه كاريزمـايي   . ايزدي داشت
  .تجسم مي بخشيد

ارزش مـاهوي و  در ساية . فرة ايزدي يك ارزش ماهوي داشت و يك ارزش كاركردي
دس بود، هاله در بعـد  . اي از قداست ديرينة سال و تابو شده، بـر آن تنيـده بـود    ذاتي، شاه مق

نِ شاه نافد و براي همة شهروندان  يّ از آن از  لازم) رعايا(كاركردي، فرما الاجراء بود و تخط
  .آمد گناهان نابخشودني به شمار مي

رّة  ايـزدي را داشـت كـه از دو       فقط، كسي به عنوان شـاه، صـلاحيت و رود بـه    حـريم فـ
  :ويژگي تاريخي برخوردار بوده باشد

  .نسل اندر نسل ايراني باشد – 1
  .نسل اندر نسل از دودمان شاهان باشد – 2

اي در اسـاطير ايـران، پـس از     از اين روست كـه كـاوه آهنگـر، رهبرتنهـا انقـلاب  تـوده      

ـا تخمـة      سقوط ضحاك، ديگر نام و نشاني در تاريخ ندارد،  زيرا او ريشـة ايرانـي داشـت، ام

د سياسـي    . سلطنتي نداشت  ـبعد از سقوط ضحاك، نام كاوه فقط به عنـوان، نمـا معنـوي   ـ

ت نمايشي شـد، يعنـي نـام خـونين      زينت درفشـها مـي   ،تحت عنوان درفش كاوياني، به صور

  .قهرمان به منزلة غسل تعميد تاج و تخت شاهان شده بود

رّ ة ايزدي، بعد از اسلام، با زيرساخت مفهومي واحـد و روسـاخت   شايان ذكر است كه ف
در خانـدان شـاهان و دربخشـهاي وسـيعي از     » السـلطان ظـل االله  «لفظي ديگر، تحـت عنـوان   

آنچه آن خسرو كند شـيرين  (گاه با تعبير . ادبيات كلاسيك فارسي، به حيات  خود ادامه داد
نخستين شاعري كه توانسـت ايـن   . همين ترتيب و به» ارادت مريد به مراد«گاه در تعبير ) بود

ــي      ــنايي زداي ــكني و آش ــاخت ش ــود س ــعر خ ــابو را در ش ــد، ) Difamiliarization(ت كن
  :ناصرخسرو بود

  

ــان نريــزم     ــاي خوك ــه در پ ــم ك ــن آن   م

  

  

ر دري را  ــظ د ــا لفـــ ــن پربهـــ ــر ايـــ   مـــ

  

  )280ذبيح االله صفا، ص (     



                 

  

  نامه كاوش
  

ة زال و   رودابه نگاهي ديگر به قص
  

  

20  

اً، ارزشها و جهت كرد و با الگو قـراردادن   مشخص ميگيري درست تمجيد ها را  او ضمن
  :تاخت ستود، مي ابوذر و عمار بر عنصري شاعر، كه محمود غزنوي را مي

  

  پســـنده اســـت بـــا زهـــد عمـــار و بـــوذر

  

  

ــري را  ــر عنصـ ــود مـ ــدح، محمـ ــد مـ   كنـ

  

  )280ص  ،همان(     

رّة ايزدي   :اند در ايران اساطيري، دو طايفه داراي ف
  شاهان – 1
  پهلوانان – 2

رّة ايزدي  چـون و چـرا بـر مـردم سـيادت       اي از قداست بي شاهان آن است كه در شبكهف
رّة ايزدي پهلوانان، آن اسـت كـه پاسـدار تـاج و تخـت شـاهان باشـند        رّة ايـزدي   . كنند و ف فـ

يعني اگر پروازي هم هسـت پـرواز در   . پهلوانان آنچنان نيست كه آنها را به پادشاهي برساند
  .اهها از قبل تعريف نشده استقفس است، نه غير از آن، چون جايگ

هويـت او نيـز در   . زال يكي ديگر از شخصـيتهاي محـوري داسـتان زال و رودابـه اسـت     
او قربـاني حادثـة   . اي از فراز و فرودهاي دشوار و دور از انتظار شـكل گرفتـه اسـت    زنجيره 

بي كور است گ عاطفه به دست تعص ّـي بـا عـرف اجتمـاعي نيـز مطابقـت       . مر تعصبي كه حت
ت دختران زنده بگور  اعراب جاهلي بود او، هم. داشته استن گويي تعصب جاهلي، . سرنوش

او به جرم موي سپيدش به قصـد مـرگ   . از اعراب جاهلي به پدرش سام، به ارث رسيده بود
با خون وحوش و خون حيوانات تغذيه و در كنام سـيمرغ پـرورده   . شود به بيابانها افكنده مي

  .الدب و در كنار وحوش مي
  

ــد     ــه ديـ ــان كـ ــد انسـ ــزادم بـ ــادر بـ   زمـ
  

ــير      ــاي ش ــر ج ــود ب ــون ب ــورد خ ــرا خ   م

  

  

ــيد    ــتمها رسـ ــر سـ ــن بـ ــه مـ ــردون بـ   زگـ
  

ـــر   نِ اسيــــ ـــا ــه ســــ ــيانه بــ   در آن آشــ

  

  )807و  805فردوسي، بب (     
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ا صرف نظر از ارزيابي يِ مسئله، گـويي اجـزاء سـاختار داسـتان بـه گونـه       ام اي  هاي اخلاق
) Sentralst ructur(دهنـد تـا زيرسـاخت مركـزي      مـي  است كه همه دست بـه دسـت هـم   

داستان را كه همان پيوند بين نسل اهـورايي و نسـل اهريمنـي اسـت، شـكل دهنـد، حـوادث        
رِ     هاي ساخت شكنانه توليد مي شـوند، نـه در چرخـه    بزرگ در فرايند هـاي متعـارف و همـوا

  .زندگي
وِ ريشهزال، به اقتضاي پرورش آزاد و بي پرواي بياباني، در دو  دار تـاريخي، موفـق    قلمر

شود تا عواقب آشنايي زدا و هنجـار گريـز آنهـا،     مي) Deconstruction(به ساخت شكني 
  :اوج و فرازهاي داستان را معنا ببخشند

ساخت شكني تابوي فرة ايزدي شاه، يعني شكستن فرمان منـوچهر، مبتنـي بـر عـدم      – 1

آمد،  خوبي، و خوبي، محض شاه به شمار مي شاه، محض. تمايل او در ازدواج زال و رودابه

  .الاجراي و عدول از فرمانش مستوجب مرگ بود فرمانش لازم

تّي و تـابو شـدة بـاورِ درباريـان و فرزانگـان مبنـي بـر ممنوعيـت          – 2 شكستن ساختار سن

جِ نسل اهورامزدا و نسل اهريمن   .ازدوا

لل تاريخي حرمـت ازدواج  ساختار شناسان فرهنگي، از جمله لوي استراوس در تحليل ع
مردان قبايل، نسل مؤنـث خـانوادة خـود را بـر خـود حـرام و بـراي قبيلـة         : گويد با محارم مي

دانسـتند تـا بدينوسـيله تارهـاي خويشـاوندي از محـدودة        ديگر، حتي قبيلة متخاصم مباح مي
بـه  » لـه قبي«قلمرو قبيله فراتر رود، يعني اگر هگل تضاد ديالكيتك را عامـل فراينـد گسـترش    

دي مرهون ازدواج بين قبيله مي» دولت«   .داند اي مي  داند، لوي استراوس اين عامل را تا ح
رِ        از آن گذشته، در نگاه عرفاني انساني به پديده ها، كه همـه چيـز در عـالم معنـا بـر مـدا

ت واحده بوده، تنازع امري مستحدث و اكتسابي و معطوف به زماني اسـت   يكپارچگي يا ام

رنگي اسير رنگ شد و موسيي با موسيي در جنگ شد، موسـي مصـبوغ بـه صـبغه االله      كه بي

شد و فرعون مصبوغ به گوسالة سامري، پس در نگاه كاهنان و موبدان و ستاره شماران، كـه  

. اندازي از مناظر ماوراء الطبيعه به مقتضاي فضاي داستان است، اصل بـر توحيـد اسـت    چشم

ضـحاك و فريـدون   . قرار دارند نه با خدا يا اهورا مـزدا » انسان«اهريمن و شيطان در تضاد با 
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اً در پيوند بين ايـن دو   پيش از آنكه بي ت واحده بودند، بنابراين ذات رنگي اسير رنگ شود، ام

ّت توحيد نيست؛ چه بسا كه از پيوند بين دو نسل متخاصم، عدالت برويـد   نسل، خارج از سن

  ).ولج الليل في النهار و يولج النهار في الليلي(نه ستم، و نور برويد نه تاريكي 
  

  ستـــــــــاره شناســـــان بـــــه روز دراز

  

ــد  ــيش آمدنـ ــده پـ ــا خنـ ــد و بـ   بديدنـ
  

  ســـهراب و زال تـــرا مـــژده از دخـــت

  

ــان    ــي ژيــ ـــرمند پيلــ ــن دو هنــ   ازيــ

  

  

  همـــــي زآسمــــــان باز جستنــد راز
  

  كه دو دشمن از بخـت خـويش آمدنـد   
  

رّخ همــــــــال    كه بـــاشند با هم  فــــ
  

ــان    ــردي ميــ ــه مــ ــدد بــ ــد ببنــ   بيايــ

  

  )859- 862بب (       

رودابه، معشوق زال، از نسل ضحاك مار بدوش بـود، ضـحاك خـود معلـول يـا قربـاني       
بـه  » خـداجويي «غريزة خوش خوردن و سير قهقرايي مـنش جمشـيد بـود، سـير قهقرايـي از      

ظلـم بـه نقطـة اشـباع     . يده بـود ، جمشيد از مقام اهورايي به مرتبة فرعوني رس»خدايي جويي«
خواستة مردم آن بود كه از سيطرة جمشيد نجات بيابند، براي آنها مهم نبـود كـه   . رسيده بود

آيد، مهم نبود كه از چاله به چاه بيفتند، از ايـن روسـت كـه بـه      چه كسي به جاي جمشيد مي
  .صحراي تازيان، رو آوردند، و ضحاك را به پادشاهي نشاندند

جاذبــة زيبــايي كـه بــه طــور ســمبليك در كمنـد زلفهــاي او تبلــور يافتــه بــود   رودابـه بــا  
نوردد و ازدواج بين زال و رودابه با وجود مخالفتها و جنـگ   هاي طلسم شده را در مي فاصله

رودابه از نسـل ضـحاك   . شود و گريزهاي منوچهر شاه و سام و اقمار درباري آنها برقرار مي
رّه ا   كنـد و بـدين ترتيـب تقابـل بـين زابلسـتان و        يـزدي ازدواج مـي  اهريمني با زال دارنـدة فـ
ا، خون اهريمن، يـك جـا بايـد خـود را نشـان دهـد، در       . شود كابلستان به تعامل تبديل مي ام
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اينجاست كه داستان ازدواج زال رودابـه در فرزنـد آن، يعنـي رسـتم، سـناريوي جديـدي را       
  :دهد شكل مي

لِ پ يوند اهورايي و اهريمني، در اساطير ايرانـي، مظهـر   رستم فرزند زال و رودابه، محصو
او براي آسايش مردم، جوانمردانه . برتر)  دانش(قدرت  برتر و تجهيزات : انسان كامل است

آورد و بدينوسيله امنيـت   شود و دمار از روزگار آنها در مي با ديوان و جادوگران درگير مي
گذارد و خود  رور پهلواني خود را زير پا ميكند، براي نجات جان بيژن، غ مردم را تأمين مي

اما با وجود همة اينها، دو نقطـة ضـعف در شخصـيت    ... آورد و را به هيأت پيشه وران در مي
شود كـه از آثـار خـون     او گنجانده شده است، گرچه نقطة ضعف است و اينگونه تحليل مي
ا خود در ساختار داستان نقطة كمال حماس ه اسـت، زيـرا حماسـه    اهريمني ضحاك است، ام

بدون تراژدي، كامل نيست، رستم تحت تأثير اين دو نقطـه ضـعف، سـهراب و اسـنفنديار را     
ا كار . گيرد كشد و تراژدي سهراب و اسفنديار شكل مي مي رستم  ، يابد اينجا خاتمه نميبه ام

بـه تيـر   شود و در آخـرين لحظـه شـغاد را     هاي برادر خود شغاد مي طلبي خود نيز، قرباني جاه
س انتقام بهمن، پروردة آستين رستم. بندد مي يِ ح شـوند،   مي ،خاندان رستم در سيستان، قربان

اً و آگاهانـه و مكارانـه رسـتم را مـي     . كشد رستم ناخواسته سهراب را مي كشـد و   شغاد عمـد
  ...كند و بهمن خاندان رستم را تار و مار مي. رساند رستم، جوانمردانه، شغاد را به قتل مي

اي  هـاي زنجيـره   كشـي  هـا و خـودي   اي از قتل مي بينيم كه ازدواج زال و رودابه در شبكه
حادثة پيوند بـين نسـل اهـورا و نسـل اهـريمن و حادثـة مـوي سـپيد زال و         . استمرار مي يابد

ميراث . پرواي بيابانها، در واقع، پيوند حماسه با تراژدي بود زندگي او در دنياي وحشي و بي
اسـت،  » ضعف«) Moralcritical approach(ضعف رستم در نقد اخلاقي، اهريمني نقطة 

دهي اجـزاء سـاختار  داسـتان     در شكل) Fornalcritical approach(اما در نقد فرماليستي 
  .است » كمال«

  

  نتيجة بحث

شِ تعيين كننده دارد ه زال و رودابه در شكل دهي ساختار شاهنامه نق   :از جمله. قص
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نِ هويت بالقوة سيمرغ شده، ابعاد فرا تاريخي و فرامكاني سـاختار  موجب فعال كرد – 1
  .كند حماسه را تأمين مي

گيـرد و همـين طبيعـت آزاد و     پروا شكل مـي  شخصيت زال در محيطي وحشي و بي – 2
ممنوعيـت پيونـد   (و ساخت سنت ) تابوي فرمان شاه(پروا موجب شكستن ساخت قدرت  بي

  .شود يم) نسل اهورامزدا و نسل اهريمن
دهـي سـاختار    شـود و رسـتم در شـكل    ازدواج زال و رودابه، موجب تولد رستم مـي  – 3

  .پهلواني شاهنامه و فراز و فرودهاي عبرت انگيز و آشنايي زداي آن نقش فعال دارد
روح اسـت و   اي بـي   حماسـة بـي تـراژدي، جنگنامـه    . تراژدي، مكمل حماسـه اسـت   – 4

يِ سـهراب و اسـفنديار در فراينـد زنجيـرة      . تيـك اي رمان تراژدي بي حماسـه، غمنامـه   تـراژد
ث ازدواج زال و رودابه به وجود آمده   .اند حواد

انـد تـا پيونـد نسـل      آمدهاي آن، دست به دسـت هـم داده   گويي تمام اجزاء داستان و پي
د انتقال كثرت به وحدت قرار دهد   .اهورامزدا و نسل اهريمن، ساختار داستان را روي فراين

  
  شت پي نو

لغتي يوناني است به معني موهبت الهي، مانند توانايي معجزه كـردن  ) charisma(كاريزما  -1
  ...و
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